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 ...با اخلاقي زيستن از ديدگاه ارسطو؛ با نگاه ارسطو« ضعف اراده»آبادي؛ رابطة اكبر عبدلسيمين خيرآبادي، علي

 

 ؛ارسطو دیدگاهزیستن از  با اخلاقی« اراده ضعف»رابطۀ 

 بر آنارسطو  اراده و نقد سقراط دربارۀ ضعف نظربا نگاهی به 

 2آبادیعبدل اکبرعلی ،1خیرآبادی یمینس

 چکیده 

ست و شناسي ارسطواخلاق در مفاهيم بنيادينيکي از « اراده ضعف»مفهوم 
، نوشتارمعنا و كاربرد آن در آراء اوست. در اين  فهم آن كاملاً متوقف بر فهم

به ريشة لغوي  ايم تا پس از اشارهتحليلي كوشيده ـ با روشي توصيفي
اراده و نقد  ضعفيوناني، ابتدا نظر سقراط دربارۀ اراده در زبان  اصطلاح ضعف

از مصاديق مفهوم ضعف  برخيه به آن را بيان كنيم و سپس با توج برارسطو 
نسان گاهي نشان دهيم كه چرا ا ،ارسطو اخلاق نيکوماخوسياراده در كتاب 

تحليل ارسطو از با بيان  ،. در ادامهميکندش عمل بر خلاف معرفت اخلاقي
 ميشودزيستن، توضيح داده  يکي از موانع اخلاقي بعنوان پديدۀ ضعف اراده

يابد و سبب ميت تضاد با عقلاني« ورزياراده» كه گاهي ضعف در فرايند
درست نادرست يا  بلحاظ اخلاقيعمل  يككه انسان با علم به اينکه  ميشود

دهد يا  است، تحت سيطرۀ اميال نابجايش آن عمل اخلاقاً نادرست را انجام
عقلاني بودن التزام  شرطاز نظر ارسطو، ندهد.  آن عمل اخلاقاً درست را انجام
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مند باشد و اگر عقل در بهره» حكمت عملي«ست كه  انسان از اخلاقي اين

انسان قطعاً عمل  ،عهده گيرد عمل، هدايت ديگر قواي انسان را برمقام 

  .درست را اراده و انتخاب خواهد كرد و آن را انجام خواهد داد

زيستن، معرفت اخلاقي،  ارسطو، سقراط، ضعف اراده، اخلاقي :كليدواژگان

  .عمل اخلاقي

*      *      * 

  مهمقد

گاهي به عمل نادرست  »خير« رغم شناخت و دانستنب انسانهاچرا برخي «

به رأي  كه است» اراده ضعف« نام به ديرينه يي ئلهاين مس »مبادرت ميورزند؟

ما ميكوشيم كه پس از اشاره . مربوط است» حاد معرفت و فضيلتات« سقراطي

و بيان رأي سقراط دربارة ) áκπαζία( به ريشة لغوي اصطلاح يوناني آكراسيا

شناسي ارسطو از مدلول آن اصطلاح در اخلاقنقد ارسطو از آن، اراده و  ضعف

 اراده براي اخلاقي با بيان پيامدهاي ضعف ،پس از آن. ميان آوريمسخن ب

كه وي  ميدهيمزيستن نشان  زيستن و سرانجام با بيان انگارة ارسطو از اخلاقي

 . را از چه رو طرح كرده است» اراده ضعف«مبحث 

 »ارادهضعف«اصطلاح  معادلهايريشة لغوي و . 1

است كه معادل  »áκπαζία«واژة يوناني  ترجمة »اراده ضعف« عبارت

معناي . باشدمي» weakness of will« رايجش در زبان انگليسي عبارت

است و در زبان يوناني در ) incontinence(» نـاپرهيزگاري« ،ي آناللفظ تـتح

» پرهيزگاري« لغوي آنقرار دارد كه معناي ) áνκρατία(مقابـل واژة آكراتيا 

نفعالات جسماني امروزه براي سلطه نداشتن بر ا» ناپرهيزگاري«واژة  .است

 ضعف«ه بايد گفت كه در آثار ارسطو البت. )244: 1385ارسطو، (كار ميرود ب

  ).,Gosling 7 :2003( نيز بيان شده است» ناپرهيزگاري«با واژة » اراده
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 آن و نقد ارسطو بر» ضعف اراده«ربارة رأي سقراط د. 2

. اراده محـال اسـت   ست كه ضعفدشوارياب سقراط اين ديدگاههاييكي از 

). Ibid:7(نظريـة سـقراط روايـت افلاطـون اسـت      بهترين منبع براي فهم اين 

كس خواسـته  هيچ«: ميگويد پروتاگوراسدر محاورة  به نقل از سقراطافلاطون 

و اگر اين سـخن درسـت باشـد،     ميكندو دانسته كار بد را بر كار بهتر اختيار ن

 ميتوانـد هوس جز ناداني نيست و خويشتنداري جـز دانـايي ن   و پيروي از هوي

اين سخن مشهور سقراط از اعتقـاد شـديد او    .)1/123: 1380 افلاطون،( »بود

هنگامي كه سقراط . ميشودبه پيوند ذاتي عمل اخلاقي و معرفت اخلاقي ناشي 

ذاتـاً طالـب    انسـانها اخلاقي بودن را ذاتي انسان ميداند، معتقد است كه همـة  

  .)374ـ  375: همان( استخيرند و اگر شر را برميگزينند، ناشي از جهلشان 

ه ميـل ب ـ «به ارتباط ميان توجه» اراده ضعف«دريافتن مراد سقراط از براي 

چنين  ميتوانرا ارتباط اين . ت بسياري دارداهمي» انجام دادن عمل«و » عمل

  :صورتبندي كرد

باشد، شخص ميلي به انجام دادن آن نخواهد داشت و » بد«اگر عملي ) الف

  .خواهد داشت باشد، شخص ميلي به انجام دادن آن» خوب«اگر عملي 

در  يا پرهيز از انجام عملـي داشـته باشـد،   اگر شخصي ميل به انجام عملي ) ب

 .كه هم اين پرهيز و هم انجام عمل در توانش باشد، آن را انجام خواهد داد حالي

» خوب«نتيجه گرفت كه از نظر سقراط، اگر عملي  ميتوانمه از اين دو مقد

» بد«ا انجام خواهد داد و اگر عملي باشد و انجامش در توان شخص باشد آن ر

  . باشد و پرهيز از آن در توان شخص باشد آن را انجام نخواهد داد

گيري از رأي سقراط درست باشـد و در عـين   عقيدة ارسطو، اگر اين نتيجهب

حال شخصي عمل بدي را انجام دهد، معنايش اين خواهد بود كه پرهيز از آن 

عمل بد در توان آن شخص نبوده است و او آن عمل را بـدون گـزينش انجـام    

عقيـدة ارسـطو،   اما ب. گزينش نيستند اعمال بد هرگز متعلَّق از اينرو. داده است

. گفتن نيـز در اختيـار ماسـت   » نه« گفتن در اختيار ماست،» آري«همچنانكه 

 ميتوانـد كس نمسئول عملش اسـت و هـيچ  كه انسان  آنستسخن  ايننتيجة 
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ارسطو ميگويـد كـه اگـر عمـل     . تي بيرون از خويش اسناد دهدعملش را به عل

براي اهداف شريف در اختيار ماست، پرهيز از عمل نيز اگر هدف بد باشـد، در  

 اخـلاق نيكوماخوسـي  در كتاب سـوم از   وا .)95: 1385ارسطو، ( ماست اختيار

بحثش را بـا نقـد ايـن سـخن كـه       او در آنجا. ميكندسقراط را بررسي ديدگاه 

كس بـر خـلاف خواسـت خـود     س خواسته و دانسته بد نيست و هـيچ كهيچ«

  . ميكندآغاز ) همانجا(» نيكبخت نيست

ي گـاهي  و حت ميشودبر اساس رأي سقراط، كسي كه عمل بدي را مرتكب 

در واقع او . ناآگاهي از بدي آن عمل است بسبب ،ت هم ميبردلذاز ارتكاب آن 

اش بد اسـت  عقيدهاو هرگز عملي را كه ب از اينرو. داردميپن» خوب«عمل بد را 

از سوي ديگر، كسـي كـه بـا انجـام اعمـال خـوب       . انجام نميدهدخودخواسته 

 ،آوريشان آگـاه اسـت  چون از خوبي آن اعمال و نيز سعادت ،ميشودسعادتمند 

او سـعادت واقعـي را    از اينـرو . ميشـود و سـعادتمند   ميدهدآن اعمال را انجام 

خواسته و بدان رسيده است و چنين نيست كه كسي او را بـه اعمـال خـوب و    

  .)1ـ  18: 1381برنجكار، (سعادتمندانه واداشته باشد 

اين سخن از جهتي  كه ميرسدنظر ب«: ميگويدسقراط  ديدگاهارسطو در نقد 

كس بر خلاف خواست رست است؛ چون براستي هيچدرست و از جهتي ديگر ناد

همچنانكه . )همانجا(» خواسته و دانسته استخود نيكبخت نيست، ولي بدي 

بينيم ارسطو بخش دوم رأي سقراط را ميپذيرد و معتقد است كه انسان مي

، ولي چون معتقد است كه انسان خودخواسته ميشود خودخواسته سعادتمند

ل رأي سقراط را نميپذيرد و ميگويد ممكن است كسي با بخش او، ميشودشرور 

   ).96ـ  99: 1385ارسطو، ( بدي اعمالش آنها را برگزيده باشدآگاهي از 

شود ارسطو بخش اول سخن سقراط را نادرست بداند، دليلي كه باعث مي

تضادي است كه اين سخن با انتخاب اخلاقي انسان دارد زيرا از نظر ارسطو 

اين . استستايش و نكوهش تنها ويژة اعمال ارادي مبتني بر تأمل و سنجش 

مبحث اراده داشته  ةدربار يي دهد كه ارسطو تصور و انديشهتوصيف نشان مي

و  ـ كه امري اختياري است ـ بين قصد مبتني بر تأمل و سنجش است زيرا او
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نظر ارسطو، فعل ارادي اعم از انتخاب اخلاقي ب. ل ميشودفعل ارادي تفاوت قائ

كودكان و  ،اولاًفعل تنها ارادي است و نه اخلاقي؛ زيرا  ،است و در برخي موارد

كه قدرت  ساير موجودات زنده در عمل اختياري با آدمي شريكند در حالي

ما عمل  ،ثانياً مبتني بر تأمل و سنجش را ندارند، انتخاب، اخذ تصميم و قصد

مل ناشي از قصد مبتني بر تأمل ناميم نه عآني و ناگهاني را عمل اختياري مي

فعل «معناي لاحظات از نگاه ارسطو، انتخاب ببا اين م .)86: 1385 ارسطو،( را

  .است» بالغ هايرادي مبتني بر تأمل و سنجش انسانا

انجامد كه هيچ عمل بدي از سر  از آنجا كه رأي سقراط به اين نتيجة خطا مي

قويتر از گزارة  يي كه استدلال ارسطو نتيجه ميرسدنظر ، بميشودگزينش انجام ن

ور مختلفي از بايد در پي ص از اينرو. در پي دارد» ضعف اراده ممكن نيست«

براي شروع بهتر است ابتدا به اين پرسش بپردازيم كه آيا اين . باشيم استدلال

  را بايد بپذيريم؟» ميشودكس خودخواسته مرتكب عمل بد نهيچ«كه  نتيجه

ست كه معيارهايي براي تعريف ضـعف اراده  به پرسش مذكور مقتضي اينپاسخ 

براي اين كار بايـد ميـان دو صـورت ضـعف اراده      .)Mele, 1996: 149( ارائه كنيم

 و ضعف ارادة خفيـف  )strict akrasia( ارادة شديد تمايز نهيم كه عبارتند از ضعف

)weak akrasia( .تي سركوب ميشـوند و  مدارادة خفيف باورهاي اخلاقي  در ضعف

ار در حين انجام عمل، بر خلاف آنچه به نظرمان بهترين عمـل اسـت، رفت ـ   از اينرو

ين در عملي بر خلاف آنچه بـه نظرمـان در ح ـ   ،ارادة شديد ا در ضعفام. كنيمنمي

 يدر ادامـه معيارهـا   .)Thero, 2006: 9( عمل بهترين عمل است، درگير ميشـويم 

 ):Ibid( گردداراده ذكر مي براي تعريف ضعف لازم

و (ايـم  عمل بايد بر خلاف حكمي باشد كه همة جوانبش را بررسي كرده .1

 ).معمولاً بهترين حكم ماست

 .   باشد» عمدي«عمل بايد  .2

ل از نظرگاه ما دربارة ارزشها، اصول، حكم دربارة بهترين عمل بايد متشك .3

 .باورها و اهدافمان باشد

 .پس از انجام عمل بايد بسيار پشيمان شويم .4
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در لحظة انجام فلان عمل بايد بدانيم كـه آن عمـل بـر خـلاف بهتـرين       .5

 .م ماستحك

ارادة شديد بنحو  ضعف ارادة خفيف ممكن است از ضعف ،چنانكه اشاره شد

اول تـا چهـارم احـراز    هاي معيار در هر دو نوع ضعف اراده. ي متمايز شودخاص

مـثلاً،  . مانـد شخص در عمل كردن بر اساس معيار پنجم ناكـام مي  اما ميشوند،

فـرض  . ميگويـد دروغ ي بـه همسـرش   مردي را تصور كنيد كه دربارة امر مهم

 ميتوانـد ميكنيم كه وي در موارد بسياري به اين انديشيده است كه آيا هرگـز  

گـاه كـه وي بـه ايـن     ب دادن همسرش توجيـه كنـد؟ هر  خودش را دربارة فري

اگـر   بويژهناپذير است، دادني توجيه ، دريافته كه چنين فريبهموضوع فكر كرد

فرض ميكنيم كه وي براي رسيدن به  علاوه بر اين،. ي مربوط باشدبه امر مهم

مـثلاً، او  . كـار گرفتـه اسـت   ها، اصول، باورها و اهدافش را بچنين حكمي ارزش

همچنـين فـرض   . معتقد است كه رابطة صميمانه بايد بر اعتماد اسـتوار باشـد  

قي داشته باشـد و  خواهد زندگي موفست كه مييكي از اهداف او اين ميكنيم كه 

  .ميسازدامر مهمي اين هدف را محقق  فتن دربارةگمعتقد است كه دروغ 

كنـيم كـه    فـرض حال بياييـد  . اندو سوم احراز شده اولتا اينجا معيارهاي 

، معيـار  از اينرو. بوده است» عمدي« عمل آن مرد در لحظة ارتكاب دروغگويي

فرض ميكنيم كه بعدها روزي آن مـرد بـه حكـم اصـلي     . ميشوددوم نيز احراز 

گـوييش  جـوانبش را بررسـي كـرده بـود برميگـردد و از دروغ     خويش كه همة 

  .محرز استمعيار چهارم هم  بنابرين. ميشودپشيمان 

بـراي نشـان   . اين داستان با هر دو نوع ضـعف اراده سـازگار اسـت    ،تا اينجا

اراده بايد تفاوت اين دو داستان را لحاظ  دادن تفاوت ميان اين دو نوع از ضعف

، صـادقانه بـا   ميگويدكه آن مرد دروغ  يي م در لحظهنخست فرض ميكني. كرد

مـن  . نيسـت  اين عمل درست. من نبايد اين عمل را انجام دهم«: ميگويدخود 

 ميشـود در اين صورت از داستان معيار پنجم احراز  .»بعداً پشيمان خواهم شد

كـردن بـر خـلاف بهتـرين      زيرا آن مرد در لحظة انجام عملش ميداند كه عمل

 در اين صورت از داستان هر پـنج معيـار ضـعف   . برگزيدة اوست حكمش حكم
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  . اندارادة شديد احراز شده

بياييد فرض كنيم كـه  . حال، صورت دومي از اين داستان را ملاحظه ميكنيم

گفـتن بـه    آن مرد در لحظات سوق يافتن به دروغگويي و مقاومت در برابر دروغ

كه اين عمل آسيب زيادي به همسرش نخواهد رسـاند، بلكـه در    ميگويدخودش 

گفـتن بـرايش   كـه دروغ   ميسـازد ش را به منفعتي احتمالي معطوف عوض، ذهن

گفـتن  در لحظة توجيه دروغگويي آن مرد معتقد است كـه دروغ  . خواهد داشت

در اين صـورت معيـار پـنجم در    . بهترين حكمي است كه بايد از آن پيروي كرد

، ايـن  از اينرو. اند، هر چند كه ساير معيارها احراز شدهميشوداستان احراز ناين د

  .ميكندصورت از داستان از ضعف ارادة خفيف حكايت 

  :)Ibid:20( ميكندسقراط اين تضاد را چنين بيان 

  .ميل به اعمال بدي كه از بديشان باخبريم) الف

  .ميل به اعمال بدي كه از بديشان بيخبريم) ب

خواهـد   ميـل  آن منجاا به ،ستا بخو عملـي  كه بدانـد  كسي گرااز نظر او 

چنـين امـري   . نخواهـد داد  منجاآن را ا اسـت،  بد عملـي  كه بداند گرو اداشت 

 بيمـان ياارز رينـ ـبهت به بايد پس. ميدهد ننشارا  اميالمانو  ما يابيارز طتباار

و سپس  ميكنيم آوردبررا  عمل يكاز ه لياو ارزيابيهاي اكثر اوقات. كنيم هتوج

 ارزيـابي از  پسو  نداهبقياز  بهتر اعمالي چهو  ندبخو اعمالي چه كه يابيم درمي

  .بد يا ستا بخوآن عمل كه بيميا ميدر

عمــل خــوب  منجاا به ســرانجام را مابــي ياارز ينا كه معتقــد اســت اطسقر

بـه حكـم   انسان، . است بد كه هيمد منجارا ا يعمل نميخواهيم زيرا ما كشاندمي

سـقراط   ديدگاهكليد فهم  .هددنمي منجاا ستا ميداند بد كهرا  عملي تشطبيع

كه عبـارت  اخلاقي ما دربارة جهان مبناي مشتركي دارند  ءاينست كه همة آرا

كـه آيـا    ميگويدوي رو از همين ،)Ibid:23(» شناختيگروي روانتلذ«: است از

بخشند، بدون در نظر گرفتن پيامـدهاي احتماليشـان، خـوب     تتا آنجا كه لذ لذتها

  )1/118: 1380افلاطون،(نيستند؟ و نيز آيا رنجها به صرف اينكه رنجند، بدند؟ 

شناختي، نظرگاهي است كه بر اساس آن همة اعمـال بشـر   گروي روانتلذ
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با گروي، بدي تدر اين لذ. زة نهايي در ميل، يعني حفظ لذت معطوفندبه انگي

 نكتـه  و بر اين ميشوديكي انگاشته » بخشتامر لذ«و خوبي با » انگيزملأمر ا«

 انگيـز اسـت ميپرهيزنـد   مل ـأنظرشـان  آنچـه ب از هر انسـانها كـه   ميگرددتأكيد 

)Thero, 2006: 23(.   

سقراط را حاكي از قصد وي براي بهبـود اخلاقـي بشـر بـدانيم،      ديدگاهاگر 

از  ـپروتاگوراسجز در محاورة ـ در همه جا   اوكه  يي گروي تيابيم كه لذ درمي

 ميتوانـد  پروتـاگوراس شـناختيش در محـاورة    ، بـا موضـع روان  ميكندآن دفاع 

دانسـته ميشـود و   يكـي   لذتشناختي، خير با گروي روانتدر لذ. تعديل شود

چنانكـه اشـاره شـد،    . اسـت  لـذت ، فضيلت نيـز  از اينرو ؛فضيلت نيز خير است

م كـه مقـو  مندانـه  سقراط معتقد است كه معرفت بـه چگـونگي عمـل فضـيلت    

 بعنـوان هـم  » لـذت « بنابرين ،قي است براي زندگي خوب كافي استحكمت اخلا

شرطي براي زندگي خوب ضروري است و اگر شخصي عملي را انجام دهد كه او را 

  .)Ibid:18(شده است  جهل دچار ،محروم سازد لذتاز 

گــروي لــذتايــن باشــد كــه  ميتوانــد ين نتيجــهيــك واكــنش معقــول بــد

شناختي را نادرست بدانيم زيرا استثناهاي بسياري وجود دارنـد كـه آن را    روان

اكثر اوقات براي دستيابي به اهدافي ديگر  انسانهات كه اين واقعي. ميكنندنقض 

مثلاً، ممكـن اسـت كـه    . انكارناپذير است ،پرهيزندبخش ميلذتاز برخي اعمال 

 يـا نپذيريـد   را كـه دوسـت داريـد    يي دعوت به مهماني ،داشتن امتحان بدليل

تها منتظـرش  مادر بيمارتان مسافرتي را كـه مـد   ممكن است براي نگهداري از

زيـرا   چنين مواردي را تبيين كند ميتواندموضع سقراط ن اما. ايد لغو كنيدبوده

كه انگيزة نهايي ما هميشه دستيابي به شناختي به اينگروي روانلذتسقراط از 

؛ تعبيري كـه ايـن امكـان را فـراهم     ميكنداست، تعبير  لذتبيشترين ميانگين 

  .)Ibid:19( كوچك را ناديده بگيريم يلذتهاكه  ميسازد

، ما را به لذتچنانكه گفتيم، سقراط معتقد است كه اگر ادراكمان از 

م نيفكند، هميشه عملي را برخواهيم گزيد كه برايمان در خطايي ناشي از توه

معناي حتي هنگامي كه اين گزينش بد، را ببار آور لذتمجموع بيشترين 
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عي از همينرو، سقراط مد. باشدآني  يلذتهاآتي وراي  يلذتهاگزينش برخي 

م آتي لأيا  لذتم آني و لأيا  لذتكه اگر كسي اشكال كند كه ميان  ميشود

پاسخ وي اين خواهد بود كه اين تفاوت به چيزي جز  ،عظيمي هستتفاوت 

   .)1/121: 1380افلاطون،( م مربوط نيستلأو  لذت

 يلذتهايم پيامدهاي ميتوانست كه كه در اينجا وجود دارد اين يي فرض نهفته

ن چني. دور يا نزديك را ارزيابي كنيم يي احتمالي حاصل از اعمال ممكن در آينده

بيشتر و  لذتكشاند كه اگر براي فراهم كردن را به اين عقيده مي فرضي سقراط

بيشتري در  )immediate pleasure( »آني لذت«عملي را برگزينيم كه  ،پايدارتر

خطاي ما در . واهد بودما بدهد، عملمان حاكي از جهل خديگر به  يلذتمقايسه با 

را بر ) ephemeral pleasure( »ناپايدار زودگذر« يلذتهاست كه برخي اينجا اين

پادزهر  .)Thero, 2006: 26-27( ميدهيمي كه در مجموع عظيمترند ترجيح يلذتها

است كه  )measuring skill( »مهارت سنجش«اين جهل از نظر سقراط، داشتن 

ي بالقوة متفاوت لذتهااش مقادير نسبي كه دارنده ميسازداين امكان را فراهم 

اثر كردن قدرت در واقع، از نظر سقراط براي بي. درستي تخمين بزندرا ب

 لذتهازيرا دربارة برخي  ، داشتن مهارت سنجش ضروري استآني لذت

 يلذتهانوشيدن در مقايسه با  لذتخوردن و  لذتجنسي،  لذتمانند 

مثلاً، برخي فنون  .)Gosling, 2003: 9( بصري فاقد مقياس تصحيح هستيم

بخشي از موهبتهاي ذاتي ذهني ما را به محاسبه و  بعنوانگيري  اندازه

يادگيري از  بسببهمچنين، . سازندو اندازة آنها قادر مي ءايسة اشيامق

در  ءطريق آزمون و خطا در دوران كودكي قادريم كه دربارة اندازة اشيا

ت در مواردي كافي ن حكم كنيم، هر چند كه اين قابليهاي گوناگوفاصله

كه خورشيد و ماه كم و بيش  ميكننداري از مردم گمان مثلاً، بسي. نيست

 لذتي چون يلذتهادربارة  اما. زيرا در آسمان چنين مينمايند انداندازههم

از . نوشيدن فاقد مقياس تصحيح هستيم لذتخوردن و  لذتجنسي، 

عظيمتر را كه ظاهراً نزديكتر است به اين حكم كه چنين  لذت، اينرو

پس، اگر نداشتن . شويمكنيم و گمراه ميتبديل ميي مطلوبتر است لذت
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معناي شتن آن معرفت خواهد بود و اين بدا ،مهارت سنجش جهل باشد

  .)Thero, 2006: 35( است» حكمت اخلاقي«داشتن 

حكمت اخلاقي معرفتي است دربارة چگونگي رسيدن به زندگي خوب و 

مـثلاً، اگـر   . حكمت بـراي زنـدگي خـوب هـم لازم و هـم كـافي اسـت        اين

آميز برخـي انـواع    ممواردي باشد كه در آنها قدرت توهزندگيتان سرشار از 

 يلـذتها ي را در مقابـل  يلـذتها خطـا چنـين    آني سبب شود كه به يلذتها

مجموعاً عظيمتر برگزينيد، زندگيتان در مقايسه با وقتي كه برآورد دقيقي 

مثلاً، مـردي را  . ب خواهد بودداشته باشيد، كمتر خو لذتهااز مقادير نسبي 

به  ابد كهي تي ميش ناباورانه خود را در وضعير كنيد كه در طول زندگيتصو

گيـر يـك   ت خويش پشت كرده است و اكنـون ميخواهـد در  هداف درازمدا

چون معرفت به چگونگي سنجش . بخش آني شودلذتانگيز و  هدف وسوسه

كننده است، چنين معرفتي آنچه مات گمراهلذتها پادزهري براي قدرت توه

مانع رسيدن به زندگي خوب اسـت، از ميـان    انسانهارا كه براي بسياري از 

گسـترش   در مهمـي كسب اين معرفت را بايد گام بسيار  از اينرو. برميدارد

  .)Ibid:29( حكمت اخلاقي دانست

ضرورتاً اخلاقي و عقلاني زنـدگي   انسانهابا اين حال، سقراط نميخواهد بگويد كه 

 انسـانها يابـد كـه اكثـر     ي حكيم، درميانسانهااينكه پس از جستجوي  بويژه، ميكنند

ت كه بـه ماهي ـ  اقتشان معلول اينستولي حم ،)25ـ1/30: 1380افلاطون،( احمقند

ــد و   ــيلت جاهلن ــروفض ــابي ب از اين ــداخلاقي و  در ارزي ــان ض ــا و اعمالش اوره

  .ميكنندعقلاني رفتار ضد

 اخلاق نيكوماخوسيدر كتاب هفتم از  ،بحث اصلي ارسطو دربارة ضعف اراده

بر اين استوار است كه چگونه  اراده در آنجا عمدتاً تبيين ارسطو از ضعف. آمده است

از همينرو ارسطو . ميشوداراده در حين عمل تضعيف  ل شخص دچار به ضعفتعق

بيند لازم نمي ،اراده و براي بيان چگونگي وقوع ضعف ميكند توجهة سقراط به نظري

آنچه براي . ات مشهود ميداند بررسي كندة سقراط را كه بر خلاف واقعيكه نظري

ة سقراط است كه در فرهنگستان يافتة نظرياست، صورت تعديل مارسطو مه
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اش ميان دو هيافتة نظريسقراط در صورت تعديل. افلاطون طرح شده بود) آكادمي(=

كه ) δόξα(و عقيدة صرف  )έπιστήµη(معرفت حقيقي : نوع از آگاهي تمايز مينهد

 داريم علم عمل به معرفت حقيقي آشكارا در .جاي معرفت حقيقي مينشيندلب باغ

 كه انجام مينمايد عقيدة صرف چنين در اما. ميدانيم را بودنش ـ بد و خوب و

 معرفت حقيقي انسان داراي اگر بر طبق اين تمايز،. بهتر از عملي ديگر است ،عملي

 لذت مغلوب چنين معرفتي از اينرو خواهد كرد، عمل آن طبق بر هميشه باشد،

 كه در است ممكن نباشد قوي اگر مينمايد، بهتر آنچه عقيدة صرف يا اما. ميشودن

فضيلت رابطة  و معرفت حقيقي ميان فقط پس. شود مغلوب قوي شهوات مقابل

  : ميگويد هنظري اين رد در ارسطو .)3/1510: 1375گمپرتس، ( وجود دارد ضروري

شده است در آن حال مالك دانش روشن  لذتكسي كه مغلوب 

قرار ميگيرد  لذتاگر آنچه در برابر  اما. نيست، بلكه فقط پنداري دارد

آيد پندار و اعتقاد ضعيفي است نه دانش و اعتقاد و از پاي درمي

مي كه ميل بر او غالب است به راسخ، در اين صورت اگر او هنگا

او را به چشم اغماض ] كه[پندار وفادار نماند، جاي دارد  اينگونه

همچنانكه در برابر ساير حالات ـ  ولي در برابر شرارت واقعي. بنگريم

پس، آيا حكمت عملي كه . اغماض جايز نيست ـ نكوهش استايان ش

ه آيد؟ البتاز پاي درمي لذتقويترين عامل در وجود ماست، در برابر 

آيد كه شخص زيرا در اين صورت لازم مي معناستچنين سخني بي

و هم ناپرهيزگار، واحدي در آن واحد هم داراي حكمت عملي باشد 

عا كند كه مردي كه داراي حكمت اد دميتوانكس ندر حالي كه هيچ

زيرا . عملي است به اراده و اختيار خود كاري زشت مرتكب شود

ر استعداد عمل كردن پيوسته با تفك از شخص داراي حكمت عملي

  .)247: 1385ارسطو، ( مند استدرست بهره

اراده به عملـش   كه آيا شخص دچار به ضعف سؤال ميكندارسطو  ،در ادامه

 مسـئله ايـن   ، براي حلاز اينروچه نوع معرفتي؟ معرفت دارد يا نه و اگر دارد، 

ما دانش «: ميگويددربارة نخستين تمايز او . تمايزهايي ميان انواع آگاهي مينهد



     سال دهم، شماره دوم     

 1398پاييز                          

154 

داراي دانـش اسـت و دانـش خـود را      هم كسي را كه ؛را به دو معني ميفهميم

. بردنمي كارهم كسي را كه دانش خويش را ب يم وي ميكنبرد داننده تلقمي كارب

ببـرد،   كاردارد، ولي بي آنكه دانش خود را برو، بايد ميان كسي كه دانش از اين

، ميكنـد و با اين همه، كار بـد   ، دبرمي كارو آنكه دانش خود را ب ميكندكار بد 

 آور نيست، ولـي رفتـار مـرد دوم مايـة    بن تعجرفتار مرد نخستي. فرق گذاشت

بعبـارت ديگـر، ارسـطو ميـان بكـاربردن      ). 252ـ ـ253: همان(» شگفتي است

كـارنگرفتن معرفـت   از نظـر او، هنگـام ب  . مايز مينهـد نبردن آن تمعرفت و بكار

ردي بپردازيم كه در آنهـا آن را  بايد به بررسي موا بنابرين. مشكلي وجود ندارد

  . ميبريم كارب

را دارد،  اولدانـش نـوع    ،دهارا ضـعف  دارايبر اساس تمايز مذكور، شخص 

رو، ميـان دانـش نـوع دوم و    از همين ـ. ميشودولي اين دانش مغلوب اميال وي 

، سخن سقراط دربارة دانـش نـوع   از اينرو. فضيلت ارتباطي ضروري وجود دارد

» شـگفتي اسـت  رفتار مرد دوم مايـة  «اين جملة ارسطو كه . دوم درست است

اگـر كسـي داراي   «سقراط ناظر اسـت كـه    ظاهراً به اين سخن .)252: همان(

شناخت روشن باشد، عجيب خواهد بود اگر عاملي بر دانش او غلبه كنـد و آن  

  .)246: همان(» يي به اين سو و آن سو بكشد را مانند بنده

ة مستقيم اين نظري ـ ةاز نظر ارسطو انكار ضعف اراده از جانب سقراط، نتيج

چنانكـه گفتـه   . شودتكب بدي نميسقراط است كه هيچكس بر حسب اراده مر

شديد اين است كـه مـا در لحظـه عمـل، آگـاه       ةشد يكي از شرايط ضعف اراد

هنگـامي كـه   . هستيم خلاف حكم اعلاي خود باشيم كه در حال انجام عمل بر

يم در واقـع،  شوهرگز بر حسب اراده مرتكب بدي نميكند كه ما سقراط ادعا مي

كه بـاور داريـم بـد اسـت انجـام       ود كاري راخ ةكند كه ما هرگز به ارادادعا مي

شده  تناقصرسد سقراط در مورد ضعف اراده دچار نوعي بنظر مي اما. دهيمنمي

ه ما هرگز بـر خـلاف معرفـت    كيد داشته است كأهمواره بر اين نكته ت او. است

تغييـر  ) recognition( كنيم، اگرچه توصيف معرفت به وراي شناختعمل نمي

جاي معرفت مبتني بر گزاره يا حتـي يـك نظـام كامـل و     سقراط ب. كرده است
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محكم از باورهاي اخلاقي درست، بر اين باور است كه ما براي داشتن معرفـت  

منجر بـه دسـتيابي و   اين باور از نظر سقراط . بايد به دركي از مثلُ دست يابيم

كه عشـق عقلانـي معطـوف بـه آن      يي زيبايي ؛شودمي درك ساختار زيباي كل

كنـد و بـراي نفـس    چيزها منحرف و به خود متمركز مي ميل را از ساير است و

 گونـه امكان هر ديدگاهاين . آورد و به اميال نظم ميبخشد آرامش به ارمغان مي

ميل، امكـان معرفـت نـدارد و معرفـت را     . بردتعارض ميان اميال را از ميان مي

كشـيدن   چـالش ه فرد حكيم هيچ ميل سركشي براي ب ـ كند زيرا درميمغلوب 

اگر چه باور داشتن به آنچه خير است، در كسي غير از فرد . معرفت وجود ندارد

حكيم هم ممكن است و در چنين شرايطي ممكـن اسـت اميـالي ناهماهنـگ     

  .امر بهتر باشد ةوجود داشته باشد كه مستلزم ساختن حكم دربار

نفس انسان داراي يـك بخـش عقلانـي، يـك بخـش       ،بر اساس اين نظريه 

ر سقراط هر يك از اين سـه  و يك بخش شهواني است كه ظاهراً از نظ انيروح

بنظر ميرسد اگـر هـر بخـش از نفـس      اما. اند يك انگيزش جداگانه بخش منشأ

اميالمان را به يك ميل  ةتوانيم همما نمي احتمالاً ،جداگانه باشد يي انگيزه منشأ

براي مثال، تشنگي ميل به نوشيدن است  تقليل دهيم، لذتميل به  واحد مثلاً

دهد كه ميل ما به يك نوشيدني با ميل ما امكان مي نظريهاين . نه ميل به خير

 لـذت اگر مـا مغلـوب    ،پيشين سقراط ةبر اساس نظري. به خير در تعارض باشد

اخير،  ةبر اساس نظري اما علت بود كه دچار نوعي جهل هستيم شديم به اينمي

ا فقدان نوعي آشنايي با مثلُ بدانيم، حتي ضـعف اراده نيـز از   مادام كه جهل ر

  . ناشي از جهل است

درونـي و همـاهنگي بـالقوه ميـان     استعاره، تـنش   ةوسيلب فايدروسسقراط در 

: ديــدگاه خـود را چنــين توضـيح ميدهــد  او . كشـد ا بتصــوير ميهاي نفـس ر بخش ـ

ش اسـت  دو اسب كـه يكـي خمـوش و ديگـري چمـو      ةوسيليي را ب راني، ارابه ارابه

در ) بخـش عقلانـي  (گيري قوة حكـم و تصـميم  دهد كه او ادامه مي. كنترل ميكند

ها زيبـا، خـوب و از نـژادي    ب را در دست دارد، يكي از آن اسـب ها افسار دو اسانسان

روحاني اسب نجيب نمايانگر بخش . برعكس نجيب است و در مقابل، ديگري كاملاً
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در حالي كه اسب نانجيب نمايانگر بخش مربـوط بـه اميـال اسـت كـه      است  نفس

از نظر سقراط كليد پرهيز از شر اين است كـه  . همواره به كارهاي شر گرايش دارد

بنـابرين،  . بر بخش روحاني نفس تمركز شود تا به جانبداري بخش عقلاني برخيزد

بخش شـهواني   توان اميال مخربشريك مساعي اين دو بخش است كه ميتنها با ت

  .فهم مثلُ است ،راه رسيدن به اين همراهي را كنترل كرد و

داشت كه اسب بد از بين برده نميشـود،   بايد به اين بخش از استعاره توجه

بر  اماكند؛ او ماهيت شرورانه خود را حفظ مي شود بلكه برعكس،درست هم نمي

ران و  همراهـي بـا ارابـه   شود كه از دستور كلي او افسار زده ميشود و مجبور مي

مربـوط  معناست كه بخش شهواني يا بخش  بداناين . اسب نجيب پيروي كند

شـود بـا   به اميال در روح نه حذف ميشود و نه خوب ميشـود بلكـه مجبـور مي   

هاي عقلانـي و روحـاني روح در جهـت حركـت خيـر      يوستن به نيروي بخش ـپ

 ـ اين اسب سركش . حركت كند نـد اگـر   مااقي ميكه بر ماهيت عصيانگر خـود ب

بر اسـاس ديـدگاه   . هاي ماهوي خود را بروز خواهد داداجازه يابد، دوباره گرايش

ت اوليه سقراط، اگر ما نوعي از معرفت يعنـي معرفـت بـه فضـيلت كـه حكم ـ     

سازد داشته باشيم، در برابر غلبة شهوات كه بـر خـلاف خيـر مـا     اخلاقي را مي

مت اخلاقي اسب سركش را كه كسب حك از اينروهستند متزلزل نخواهيم شد 

در حالي كه بر اساس ديدگاه . نمايانگر شهوات سركش است از بين خواهد برد

كـه اسـب   آيد اين است  اخير سقراط، بهترين كاري كه از حكمت اخلاقي برمي

  .راه كندسركش را سركوب و يا سر ب

 ـ يعني نشه در قياس عملي ميان دو نوع دادربارة تمايز بعدي، ارسطو ميگويد ك   

 حين در آنچه مألوف، تفسير اساس بر. استمة عملند، تفاوت ـ كه مقد صغرا و كبرا

 ميرود؛ بين از نحويب قياس صغراي كه ستاين ميدهد رخ اراده ناشي از ضعف عمل

 تأثير كبرا از فهم ما اراده بر ضعف تفسير، اين طبق بر. ميشود فراموش يعني،

را  دانشمان اراده عمل ناشي از ضعف حين در اين است كه ميدهدآنچه رخ  .نمينهد

 نميبريم، هر چند كه ممكن كارب است، بد ما براي هعمل بالقو فلان دربارة اينكه

 ميل اين، بر علاوه. آگاهيم بودنش بد ديگر از اوقات در كه باشد چيزي كه اين است
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اراده  ضعف دارايشخص  براي صغرا. ميشود صغرا تضعيف سبب كه است چيزي

 اراده ضعف دارايشخص  كه اينست ميدهد رخ اينجا در آنچه. نيست ناشناخته

كه  ميشودن سبب ميل. است آن ناتوان فهم از تاًمعرفت دارد، ولي موق صغرا به هبالقو

اين  مانع بلكه فراموش كنيم، ميدانيم، عملي قياس كبراي كه را يي يكل اصول

 ،از اينرو. دهيم تطبيق موردنظرمان تموقعي با را يآن اصول كل بتوانيم كه ميشود

  . ميسازدرا مختل  تمانموقعي از فهممان مينهد، تأثير ما بر كه ميلي

 توجهجالب  نتيجة اين به اراده وقوع ضعف امكان توضيح براي ارسطو كوشش

 عنصري حاوي ميناميم، »عقل بر ميل شدن چيره« را آن كه ينديافر كه انجامدمي

 و مولود عقيده معنا يك به ضعف اراده،« وي معتقد است كه همينرو، از. است عقلي

ر ذهن ما در آن اين بدين معناست كه د .)3/1511: 1375گمپرتس، ( »است لتأم

ي وجود دارند كه همينكه با حالت محقَّق ارتباط يابند، از آنها دو واحد دو كبراي كل

سو، اين از يك مثلاً. متقابل ختم ميشوندآيند كه به دو نتيجة استدلال پديد مي

 ؛»است شيرين غذا اين« ؛»خورد بايد را شيريني غذاي هر«استدلال را داريم كه 

 غذاي«از سوي ديگر، اين استدلال را داريم كه . »وردخ بايد را غذا اين پس،«

 .»نيست سودمند غذا اين پس« ؛»است شيرين غذا اين«؛ »نيست سودمند شيرين

 كبرا اين فقط زيرا كنيم برقرار ارتباط اول كبراي با كه ميشود سبب ما بر حاكم ميل

 ميكند تعيين كه است اول استدلال ، فقطاز اينرو. ميكند ميل كمك آن ارضاي به

 يحت ماست، ميل خلاف بر كه ديگر، يكل حكم ولي داد، انجام بايد را عمل كه كدام

 اثري عمل ما در و داشت نخواهد يي نتيجه ،باشد حاضر برابرمان در آشكارا اگر

  . نخواهد نهاد

اراده مانند عمل شخص پرهيزگار  گفت كه عمل ناشي از ضعف ميتوان بنابرين

بلكه  ميشودعلم مغلوب ميل ن ،اراده در عمل ناشي از ضعف. قرين استدلال است

مغلوب ميل  عا كه علمپس سقراط در اين اد. ميشودعلاوة ميل علم مغلوب علم ب

بر استدلالي  ميتوانداگر ميل قرين استدلال باشد،  اما. ، برحق بودميشودصرف ن

كننده است، ميل است و نه عقيدة صرف و در اين تمايز، آنچه تعيين. ديگر غالب آيد

يك عقيدة صرف آن را بر عقيدة صرف ديگري  ميل است كه با ضميمه شدن به 
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  .)1511ـ3/1512: همان( ميسازدغالب 

ة گفتـيم، نظـر ارسـطو، از حيثـي، متضـمن قبـول نظري ـ      به آنچـه   توجهبا 

نظر او از اين حيث كه . ستآن افتة سقراط و از حيثي ديگر، متضمن ردي تعديل

و انسـان هميشـه بـر اسـاس معرفـت       ميشـود مغلوب انفعال ن ،معرفت حقيقي

از  امـا . يافتة سـقراط اسـت  ة تعديل، متضمن قبول نظريميكندحقيقيش عمل 

از نظـر ارسـطو، بـراي اينكـه حكـم      ة اوست زيرا حيثي ديگر، متضمن رد نظري

ي صـغرا و  يعن ـ بـه حكـم جزئـي،    توجـه يعني كبرا  به عمل بينجامد، به  ،يكل

مغلوب انفعال شود و در نتيجه انسان بـا   ميتواندصغرا . كارگرفتنش نياز داريمب

يب، نظريـة سـقراط   بدين ترت. مغلوب ميل شودوجود معرفت حقيقي به كبرا، 

  .)61: 1381برنجكار، ( ميشود دست ارسطو نقضب

  زيستن از نگاه ارسطو اخلاقي. 3

، بـا دو مؤلفـة   ميكنـد تعبير » سعادت«يا » خير اعلي«  بهغايتي كه ارسطو از آن 

ين تركـامل تي كـه مطـابق بـا برتـرين و     ؛ فعاليميشودتعريف » تفعالي«و » فضيلت«

كسـي   از اينروارسطو، بسيار دشوار است،  نظر ازانجام چنين كاري،  اما. فضيلت است

ل اخلاقي دچار است، در سـيرش بـراي رسـيدن بـه فضـايل اخلاقـي راه       ئرذا بهكه 

فضـايل بهـرة    مراتـب   سلسـله برخـي فضـايل در    كـه  آنجا از. دارددشواري در پيش 

 ـ دارايبيشتري از فضـايل اصـلي دارنـد، شـخص       ميتوانـد بيـدرنگ ن ل اخلاقـي  رذائ

بايـد توانـاييش بـراي     از اينـرو . كنـد  فضايلي را كه در مرتبة والايي قرار دارند، كسب

مثلاً، اگر شخصـي بـه رذيلتـي دچـار باشـد، بـراي رسـيدن        . انجام اعمال را بسنجد

ابتدا بايد ببيند كه بيشتر به افراط ميگرايد يا به تفـريط و سـپس، توانـايي     اعتدال  به

خواهـد بـه   يممثلاً، كسـي كـه   . كند يج در خودش تقويتتدربآن رذيلت را مبارزه با 

دهد تا به انجامشـان  آميزي انجامتاعمال عف كم كمداري برسد، بايد يشتنخوفضيلت 

  .آيدت در او پديد و ملكة عف كندعادت

يط تفـر  و  افـراط زيسـتن پرهيـز از    براي اخلاقـي  ، نخستين درس ارسطوبنابرين

به خير و پرهيز از شر بايد عادتهاي نيـك و درعـين     او براي ايجاد علاقه نظر از. است
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، فقط با تمرين مـدام  از اينرو. آوريمل را با تمرين در خودمان پديد رذائحال، نفرت از 

ايـن انفعـالات   . كـرد  انفعالات نفسـاني سـركش را رام   ميتوانداري است كه يشتنخو

  .آيد عادت درمي بصورتشوند، مهارشان  ين كه رامهمسركش 

ت بـه ظرفي ـ  توجـه ارسطو، هر كسـي بـا    نظر از اين است كه توجه ة شاياننكت

يـك   بعنـوان نقش هـر كسـي   . ميكندزيستن سعي  اندوزيش براي اخلاقيفضيلت

يتـر  اخلاقتش بيفزايـد،  يظـرف بتوانـد بـر    چهت او مرتبط است و هربا ظرفي ،انسان

فضـايل اخلاقـي را    ميتواندزيستن مرزي ندارد و انسان  زيرا اخلاقي خواهد زيست

اينجاست كه ارسطو بر نقش حياتي عادت در . دانبا تمرين مداوم در وجودش بپرور

 عادتهـاي عقل بـا پـرورش    استو معتقد  ميكند ارتقاي اخلاقي انسان بسي تأكيد

  . سازد انفعالات نفساني سركش را رام ميتواندخوب 

ي هـا راهاو عادت خوب شرط لازم براي زندگي خـوب اسـت و يكـي از     نظر از

 دار وايدن به زندگي خوب اين است كه مـا را  رسياريرساني عادت خوب به ما براي 

داشـتن خـوبي بايـد بـا     دوسـت  از اينرو .يط بگراييمتفر و  افراطكه كمتر به ميكند 

ببـريم، بلكـه از    ذتل ـفقط از انجام عمل خـوب    نهشود كه  وجودمان چنان عجين

فقـط از    نـه آن،  مـوازات ب كنـيم و  لـذت مشاهدة عمل خوب ديگران نيز احسـاس  

، از اينـرو . كنيمرذيلت بپرهيزيم، بلكه از مشاهدة آن در ديگران نيز احساس انزجار 

ملكة فضيلت عبـارت از  . دآور لكة فضيلت را در ما پديد ميعادت به اعمال خوب م

  . حالت نفساني پايداري است كه به رعايت اعتدال معطوف است

در  داشتننگهاست و اندازه  داشتننگهوسط عبارت از اندازه  ارسطو، حد نظر از

زيرا ممكن است كه انسـان   ر استيلتي است كه كسبش بسيار دشوافضيز چ  همه

يـك نحـو    كـردن فقـط بـه     عمل درستخطا شود، ولي  گوناگوني مرتكب ءبه انحا

از . وارعمـل كـردن دش ـ  ، خطا كـردن آسـان اسـت و درسـت     بنابرين. ممكن است

ارسـطو در   .وسـط بـه فضـيلت    دارند و حدق تفريط به رذيلت تعل و  افراطرو، همين

يافتن مركز دايره كار هر كس نيست، بلكه كسي در انجام ايـن  «كه  ميگويدباره اين

مـثلاً،   .)65: 1385ارسـطو،  ( »كه علم اين كار را دارا باشـد  ميشودوظيفه كامياب 

آيـد، ولـي    يبرم ـي هركسورزي در آن آسان است و از كردن و افراط خرجپول 
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از . بايد داد، آسـان نيسـت   چه زمانيو  ينكه پول را به كه، چه مقداراتشخيص 

 ميگويـد ارسـطو   از اينرو. عملي كمياب و ستودني است ،ست، عمل درنروهمي

 ازاش اين است كـه   يفهوظ، نخستين ميدهدقرار وسط را هدف  كسي كه حد«

 معنـاي علـو و  وسـط ب حد . )74: همان(» هيز كندوسط است، پر ضد حد آنچه

يعني نه واگذار كردن اميال و . مندانه استعروج براي رسيدن به زندگي فضيلت

، بنـابرين . انفعالات به خود تا بر عقل غلبه پيدا كنند و نه خمود و انفعال كامل

يم كه ارسطو آن براي شناختن آن ما به يك نوع شعور و احساس سليم نياز دار

ت عل ، هم علت فضيلت است و هم معلول آن؛اين بصيرت. نامدمي »بصيرت«را 

بـا   داند چه بايد بكند؛ معلول است زيرا تنهارا كسي كه بصيرت دارد مياست زي

وسطي است كـه   مثال شجاعت حد بعنوان. كندتكرار و تمرين پرورش پيدا مي

آيـا نترسـيدن    امـا . قـرار دارد يك طرف آن ترس و طرف ديگـر آن نترسـيدن   

  معناي رفتار بزدلانه است؟ تهورانه و بيباكانه و ترسيدن بمعناي رفتار مب

گونه ابزار شناخت يعنـي   مند بايد مجهز به دوفاعل فضيلت به اعتقاد ارسطو

بر اساس آن به عقل نظري آن چيزي است كه . عقل نظري و عقل عملي باشد

 ميدهدملي آن چيزي است كه به ما ياد بريم و عقل عچيستي شجاعت پي مي

دفاع وجود دارد بلاهـت  ايي كه امكان شجاعت در برابر مرگ شرافتمندانه و ج

ات وجود ندارد و كه دل به درياي خطر زدن در جايي كه امكان نجچنان. نيست

هـاي شـرافتمندانه اسـت چيـزي جـز       ثمر و عاري از جنبـه نتيجة آن مرگ بي

ين، شـجاعت از نظـر ارسـطو يعنـي     بنـابر . ت كوركورانه نيستحماقت و جسار

  .رسيد و نترسيدن آن جايي كه نبايد ترسيدمديريت ترس، آن جايي كه بايد ت

اعمال بشـر را بـه بنـد عقـل     » وسط حد«قرار دادن قاعدة ارسطو با اساس 

وسط با  رعايت حد بسويكشاند، بدين معنا كه هدايت ملكة فضيلت اخلاقي يم

فاً گرايش به گفت كه فضيلت اخلاقي صر ميتوان از اينرو. پذيرديم عقل صورت

از . باشـد بلكه اين گرايش بايد مبناي عقلي نيز داشته  نيسترعايت حد وسط 

رو، دربارة اجتماع نيز ارسطو صـريحاً معتقـد اسـت كـه تربيـت اخلاقـي       همين

شهر مانند هر دولت. شهر استشهروندان و هدايت عقلاني آنان از وظايف دولت
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...با اخلاقي زيستن از ديدگاه ارسطو؛ با نگاه ارسطو» ضعف اراده«آبادي؛ رابطة  اكبر عبدل سيمين خيرآبادي، علي

 

زي شهر چي و اين غايت در مورد دولت ميشوداجتماع ديگري براي غايتي بر پا 

  .)همانجا( يعني، زندگي اخلاقي و عقلاني او نيست جز خير اعلاي انسان

يعنـي، زنـدگي آميختـه بـا فضـايل       ،ق زندگي اخلاقـي از نظر ارسطو، تحق

. هـاي اخلاقـي امكانپـذير اسـت    اخلاقي كه غايت حكمت عملي است، با اسـوه 

منـدي از  بهـره  بسـبب تهاي مختلف ند كه در موقعيهاي اخلاقي حكيمانياسوه

گفتة دهند، حكيماني كه ب الزامهاي اخلاقي را تشخيص ميتوانندحكمت عملي 

و امـور را   ءوسـيلة آن اشـيا  اند كه بدر پرتو تجربه داراي چشمي شده«ارسطو، 

حكيم عملي، در نظر ارسـطو، بـا فضـايل     .)1ـ7:همان(» ديد ميتواننددرستي ب

و از تعـادل   ميرسـد اخلاقي و عقلاني و با سعي و تمرين به سـازگاري درونـي   

اعمـال درسـت را    ميتواندل تأمآساني و بيمند است و بهنفساني و عقلاني بهره

  . آنكه ميلي به انجام عمل نافضيلتمندانه داشته باشدكند، بياشاعه 

  ي براي تبيين شكاف ميان معرفت و عملضعف اراده؛ عامل. 4

افكند؟ چـه   يم ي، چه چيزي ميان معرفت اخلاقي و عمل اخلاقي شكافراستب

آن  ،فلان عمل ين علم به نادرستيع دركه او  ميشودچيزي در درون انسان سبب 

 ضـعف . كه ما با ضعف اراده در كارهاي روزانه درگيريم بنظر ميرسد دهد؟ را انجام

كه اگـر بناسـت از    ميداندكه كسي  ميكنند فيلسوفان عموماً چنين تعريف اراده را

ميان دو عمل يكي را برگزيند، در نظرش انجام يكي بهتـر از ديگـري اسـت، ولـي     

 بـرغم مـثلاً،   .)1/123: 1380افلاطـون، ( ميگزينـد خودخواسته عمل نادرست را بر

از غـذا شـيريني   ست كه بلافاصله بعـد  ترين عمل اين درست كهاين داوري من 

زيرا معتقدم در اين لحظـه درسـتترين عمـل     ميدهم نخورم، اين عمل را انجام

اين  رغمب كهاست   نيامثال ديگر . اين است كه بهترين حكمم را فراموش كنم

 يي ه، به مؤسسة خيريامشده برندهداوريم كه بهتر است كه پولي را كه در بانك 

رف خريدن لباس صرا   پولآن  هم بازرف خريدن لباس كنم، ص نكهيابدهم تا 

  .ميدهمه نو بدان مؤسسة خيري ميكنم

در حالـت  . يابنـد ادامـه  ـ  ـ يعني، ميل و انجام در دو جهت ميتواننداين دو مثال 
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و  ميشـوم  اش اين اسـت كـه پشـيمان   مرتكب خطا شوم كه نتيجه ميتوانم، من اول

شـود،  كـه مـيلم بـر مـن چيـره       ام دادهچگونه اجازه  كهيناو از  ميكنم گناه احساس

چگونـه ممكـن اسـت كـه بـر      «اينجاست كه از خودم ميپرسم كـه  . ميشومب متعج

كه مخالف با مـيلم و   ميشومق دوم، موف حالت در» كنم؟ خلاف حكم اخلاقيم عمل

كـه چگونـه بـا مـيلم      ميكننـد  ب، همگـان تعج ـ اما. منكموافق حكم اخلاقيم عمل 

. و گــاهي نــه ندشــويمتســليم  گــاهي در برابــر ميلشــان انســانها. ام كــردهمخالفــت 

اخلاقي ضعيف ميداننـد و   نظر ازن را آنا، ديگران شونديمتسليم ميلشان  كه ي هنگام

. انگارنـد  يماخلاقي قوي  نظر ازنان را  آ، ميكنندهنگامي كه در برابر ميلشان مقاومت 

شـان  شخصي دهنـدة كـل  كـه نشـان   ضعف اراده امري عادي اسـت  انسانهادر برخي 

  . سازد زندگيشان را تباه ميتواندمري است كه ا اراده  در برخي ديگر ضعف امانيست 

از نظر ارسطو، يكي از موانعي كه ميان معرفت اخلاقي و عمل اخلاقي شكاف 

اراده و  مربوط بـه ضـعف  ي هاخلطبراي پيشگيري از . افكند، ضعف اراده است مي

 آيد، بايد دربارة ضـعف  ميه چنين ضعفي چگونه در اراده پديد ينكانيز براي فهم 

و ديگـري   »ينـد عنـوان فرا باراده  ضعف«يكي : شداراده به دو حيث متمايز قائل 

ينـد  اراده ضعف در فراگاهي مراد ارسطو از ضعف .»وردهفرا بعنواناراده  ضعف«

 ورزي فاعل يك عمل در او ضعف حاصـل يعني، در مقام اراده ورزي است؛اراده

است؛ يعنـي،   يافتهقاراده ضعف در ارادة تحق گاهي مراد از ضعفو  ؛ميشود

اش پديـد  ورزي در فاعل يك عمل خللي در ارادهيند ارادهق فراپس از تحق

  . ميشودزيستنش  آيد كه مانع اخلاقيمي

ر كنيد كـه  شخصي را تصو. ساختروشن  ميتواناين مطلب را با مثالي 

اراده  ـكردن بدان فقير  در اين هنگام، ارادة كمك . ميكندبه فقيري كمك 

در اين مرحله، كسي شاهد . استدر آن شخص پديد آمده  ـورده فرا بعنوان

 ورزي او، يعني وي نبوده، بلكه فقط شاهد محصول اراده» ورزياراده«يند فرا

در اين مثال، وقتـي شخصـي بـه فقيـري     . دادن پول بدان فقير، بوده است

آيا بـه   اما استاو خللي پديد نيامده » ورزياراده«يند ، در فراميكندكمك 

آن شخص او بدان فقير كمـك خواهـد كـرد يـا اينكـه      » ورزياراده«صرف  
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...با اخلاقي زيستن از ديدگاه ارسطو؛ با نگاه ارسطو» ضعف اراده«آبادي؛ رابطة  اكبر عبدل سيمين خيرآبادي، علي

 

  اش شوند؟ممكن است كه عقل و ميل مانع ظهور اراده

زيـرا   دارنـد  با ارادة معطوف به عمل ارتباط» ميل«و  »عقل«هر يك از 

ط است و گزينش، در واقع، ميـل  است كه به گزينش مربو يي  فضيلت ملكه

، براي اينكه گزينش درست باشد، متعلَّق ميل بايد از اينرو. آميز استلتعق

مبـدأ  «كه  ميگويدرو، ارسطو از همين. ميكند چيزي باشد كه عقل تأييدش

ري اسـت كـه هـدف را    ميل همراه با تفك بب است و مبدأ انتخاعمل انتخا

  .)209: 1385ارسطو، (» ميدهدنشان 

 يكـي از موانـع اخلاقـي    بعنواناراده  ترتيب، از نظر ارسطو، ضعفبدين 

يابـد كـه ميـان بصـيرت عقلـي و ميـل نفسـاني         مي قزيستن هنگامي تحق

عقليش ناسـازگار افتـد، ايـن     بصيرتهايهر جا كه ميل انسان با  .تعارضي افتد

عقلـي بـه    بصيرتهايكردن بر اساس  احتمال هست كه ارادة انسان براي عمل

 بـر غلبـة اميـالش عملـي     بسببزيرا ممكن است كه شخص  ،ضعف دچار شود

داشـتن   بـرغم انسـان در ايـن تعـارض،    . عقليش انجام دهـد  بصيرتهاي خلاف

ا از ارسـطو اينسـت كـه    حال، پرسش م ـ. ميكندمعرفت، بر اساس ميلش عمل 

چه تأثيري بـر سـاحت معرفتـي فاعـل اخلاقـي      » ورزياراده«يند ضعف در فرا

  ؟ميشودتنش زيس  نهد و چگونه مانع اخلاقييم

  زيستن اراده بر اخلاقي تأثير ضعف .5

زيستن اسـت، ضـعف    زيستن ملازم عقلاني نظر ارسطو اخلاقي از كه آنجا از

اراده بـا مختـل سـاختن     ضعف. يابد يمت تضاد عقلانيبا » ورزياراده«يند در فرا

 خـلاف  بـر علم به نادرستي يك عمـل،   باكه وي،  ميشودت شخص سبب عقلاني

بصيرت عقليش، تحت سيطرة اميالش آن عمل را انجام دهد و به افراط يا تفريط 

زيستن بر طبق فضـيلت   معناي عقلانيبارسطو سعادت  نظر ازهمچنين، . بگرايد

اسـت بـراي    يـي  ملكـه فضـيلت  . ميدانـد فضيلت را مبناي خوبي اعمـال   او. است

» خـوب «بخشـد و آن را  ت ميثب ـبه يك عمل ارزش اخلاقي م گزينش كه اساساً

يابي دسـت ت در اخلاق خود فضايلند و سـعادت از  ، معيار عقلانيواقع در. ميسازد
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افـراط يـا تفـريط      بـه  انسانها، گرايش از اينرو. ميشودوسط اخلاقي ناشي  به حد

  . ان استآنارادة  معلول ضعف

يـز  انگ هـوس زيـرا اميـال    ، رسيدن به فضـايل كـاري دشـوار اسـت    از نظر ارسطو

را مختـل  » احساس بجا«و » عقل«را گمراه سازند،  هماهنگي ميان  انسانها ميتوانند

اراده  همچنين، ضـعف .  يا تفريط بكشانند افراط  بهكنند، انسان را به ترديد وادارند و 

زند و سا خودعقل را تابع  آنهايابد،  ينكه عقل بر اميال سلطهاي جابكه  ميشودسبب 

را يكـي از   نفـس عـزت مثلاً، ارسطو . انسان را به سمتي بكشانند كه تابع اميالش شود

نـزد خـويش    كه انسان، از لحـاظ اخلاقـي   عناست ين مابه  نفسعزت. ميداندفضايل 

ممكـن اسـت كـه     امـا  .)5ـ19: 1391ملكيان، ( مند بداندخوار نباشد و خود را ارزش

و انسان بر اثـر ضـعف اراده    انجامد، مختل شود يماراده  ق ضعفيندي كه به تحقفرا

گـويي،  دروغ  بهيط بگرايد و خود را تفريا   افراطد، به ده  دست ازخويش را  نفس عزت

هــا و چنــين انســان بــر اثــر نااميــدي و حرمــانش اهــداف، شــيوه. بيالايــد... دزدي و

عملـي   يب ـتي، بـه آسـتانة   يش فاقد عقلانيت كافي خواهند بود و پس از مـد ها برنامه

  .خواهد رسيد و ديگر خودش را موجودي ارزشمند نخواهد دانست

ة جمل ازگرايند كه يمو تفريط  افراط  بهبه علل مختلفي  انسانهاعقيدة ارسطو، ب

گيري، عدم يمتصماراده، فقدان مهارت در  اميال نابجا، ضعف: آنها عبارتند از

ات انساني كه، مثلاً در لذ. نامناسبتربيت صحيح در كودكي و وجود عادتهاي 

ل صحيح، بهره بودن از تعقسبب بيافراط يا تفريط دچار شده است، بجسماني، به 

، ضعف از اينرو. خلاقي استفقدان بصيرت و داشتن ارادة ضعيف، فاقد بصيرت ا

 نبرد در ،معرفت داشتن به خوبي و بدي رغمباراده در او موجب خواهد شد كه 

ميان عقل و ميل مغلوب اميالش شود و عملي را كه مورد تأييد عقلش نيست، 

ضعف اراده  بسببر كنيد كه يي را تصوراستگومثلاً، شخص . انجام دهد

يي گوراستاو هنوز به . اندشده يف تضعزيستن در او ي معطوف به اخلاقيها خواسته

در عين حال،  اما گفتن نيز در او هستبه راست» ميل«همچنين، . اعتقاد دارد

از نظر ارسطو، آنچه سبب كاهش علاقه به راستگويي در . خواهد راست بگويدينم

، ممكن است كه بر اثر ي ديگر است؛ يعنيلذتآن شخص شده است، ميل به 
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...با اخلاقي زيستن از ديدگاه ارسطو؛ با نگاه ارسطو» ضعف اراده«آبادي؛ رابطة  اكبر عبدل سيمين خيرآبادي، علي

 

گفتن ضعيف شده اراده، ميل او به پرهيز از دروغدي، از جمله ضعفعوامل متعد

كه  ميشوداراده سبب  گفت كه در چنين مواردي ضعف ميتوان از اينرو. باشد

شد، چون يمنحوي قوي به انجام اعمال اخلاقي برانگيخته شخص كه قبلاً ب

ه انجام اعمال اخلاقي نحو ضعيفي بزيستن ندارد، ب انگيزش مناسبي براي اخلاقي

  . زيستن كاسته شود برانگيخته شود و در نتيجه، از ميلش به اخلاقي

  گيرينتيجه

زيستن گفتيم، بر اخلاقي اراده ضعفارسطو دربارة تأثير  ءاز آنچه دربارة آرا

 ميان بصيرت ،زيستن يكي از موانع اخلاقي بعنواناراده نتيجه گرفت ضعف ميتوان

عقليش  بصيرتهايافكند و هر جا كه ميل انسان با نفساني شكاف ميعقلي و ميل 

ناسازگار افتد، اين احتمال هست كه ارادة انسان براي عمل كردن بر اساس 

   .به ضعف دچار شود عقليش بصيرتهاي
 زيستن پيش مينهد و آن را شرط اخلاقي معياري كه ارسطو براي اخلاقي

كه  »ملكة تعقل«داشتن  است؛ يعني، »حكمت عملي«داشتن  زيستن ميداند،

مت عملي حك .ميكندانديشد و هم درست عمل شخص با آن هم درست مي

حكيم . پذير استبا حكمت اخلاقي سقراطي مقايسه ارسطويي، از جهات بسياري

اراده نفوذناپذيرند در برابر ضعف ويي و حكيم اخلاقي سقراطي، هر دوعملي ارسط

هر  .است كه با رسيدن به زندگي مطلوب دارند شان در نسبتيو تفاوت مهم

نقش . ميكندزيستن سعي اندوزيش براي اخلاقيت فضيلتبه ظرفي توجهانساني با 

  تشيظرفبتواند بر  چهتش مرتبط است و هريك انسان با ظرفي عنوانبهر كسي 

 ميتواندزيستن مرزي ندارد و انسان  زيرا اخلاقي يتر خواهد زيستاخلاقبيفزايد، 

   .فضايل اخلاقي را با تمرين مداوم در وجودش بپرورد

كند و اخلاق تأكيد مي يي عادت در ارتقااينجاست كه ارسطو بر نقش حيات

د داري ميتوانداوم در خويشتنممارست م معتقد است كه عقل ما با تمرين و

براي ايجاد علاقة به خير و پرهيز از . انفعالات نفساني سركش را مطيع و رام كند

ل را از طريق ممارست و تمرين نيك و به موازات آن نفرت از رذائ شر بايد عادات
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فضيلت را در ما پديد  ةنيك ملكعادت به اعمال  از اينرو. در خود ايجاد كنيم

به  آورد و ملكه فضيلت همانا حالت راسخ و پايدار نفساني است كه متمايل مي

لاقي، ايستا نيست بلكه همواره در فهماند زندگي اخرعايت اعتدال است و به ما مي

ي انجام حال تعالي و رشد است و ما همواره در اشتياق اين هستيم كه كار بهتر

  . دنبال شناخت و فهم خاص خود از فضيلت باشددهيم ولي هر كسي بايد ب

چنان نيست كه به ارسطو  زيستن از نگاهبا اخلاقي اراده ضعفاگرچه رابطة 

مربوطند، بينجامد، برخي  اراده ضعفو رفع همة مسائل و مشكلاتي كه به  حل

برخي  فعو ر حل ميتوانندسقراط،  ء، در مقايسه با آرااراده ضعفارسطو دربارة  ءآرا

  .سازند را آسان اراده ضعفمسائل و مشكلات مربوط به 
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